
 

 1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 موانع اصلی یاد و توجه به خدا -مدارج ذکر

این جلسه بحث را از مدارج  .بحث مراتب ذکر را گفتیم و به پایان بردیم ،قبل یجلسهدر 

ی اوّل ذکر را ذکر درجه .اندبندی کردهکنیم. ذکر را به سه درجه طبقهذکر شروع می

ذکر وقتی صورت کلمه و عبارت به همانطور که قبلاً هم گفتیم، نامند. می "جَلی"یا  "جَهری"

؛ والاّ ماهیت اصلی ذکر همان یاد است که رودکار میبهآن ی دربارهتعبیر ورد  ،گیردخود می

با صدای بلند به زبان و شود. ذکر جهری یا جلی، ذکری است که آشکارا در قلب واقع می

این است  ادب ذکرالبتّه،  .را بشنوند آنتوانند می ای که دیگران همشود به گونهجاری می

وقتی که انسان طور همان آرام و مؤدب گفته شود.بلکه با صدای  ؛نشودکه با فریاد گفته 

متین و مؤدب سخن  با صدای آرام، ،صحبت کند خواهد با یک فرد محترم و بزرگمی

به این نه ا امّ ؛جهری و مشخص است ،ذکر آشکار ست است کهدردر ذکر جلی هم  ،گوید می

حمد و بگوید. مثلاً آقایان  قابل شنیده شدن است ذاکر فریاد بزند. باید با صدایی که معنا که

کنار آنها  اگر کسیکه  ایبه گونه ،با صدای بلند بخوانندباید نمازهای جهریّه را ی سوره

نه به این  ؛صدایشان آشکار باشد یجوهره ؛صدای نماز خواندن آنها را بشنود باشد، ایستاده

ذکری  ؛جلی است جهری یاذکر ، ل ذکراوّ یهدرج. دنمعنا که هنگام نماز خواندن فریاد بزن

اند اهل ذوق گفته .کندشود و صوت و صدایی را ایجاد میاست که آشکارا به زبان جاری می

ذکر  فرشتگانهم  شنوند؛میرا ذکر گفتن ذاکر  های دیگرانسانهم که در این نوع ذکر، 
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 و ندما مأمور یفرشتگانی از جانب خدای متعال بر همه ونچ ؛شنوندگفتن این ذاکر را می

  قَ وْل    ما يَ لْفِظُ مِنْ » :کریم به تعبیر قرآن .کنندو ثبت می دشنونرا می کنیمتمام الفاظی که ادا می

مگر اینکه دو ملک  ،کندانسان هیچ سخنی را تلفظ و به زبان جاری نمی 1«عَتيد    رَقيب    اِلّا لَدَيْهِ 

 دهند.کنند و به محضر پروردگار گزارش میعتید حضور دارند و اینها را ثبت میو رقیب 

شنوند این دو ملک نیز چون این ذکر های دیگری که ذکر این ذاکر را میعلاوه بر انسان

ها و ملائک خدای متعال سمیع است و ذکر کنند و فوق انسانشنوند و ثبت میمی ،تلفظ شد

موکّل بر  فرشتگانهم ، دیگر هایانسانهم شنود. پس در ذکر جلی یا جهری، این ذاکر را می

 د.نشنوذاکر را می متعال ذکر شخص و هم خدای

این در . است "البیخفیِّ ق"یا ذکر  "سِرّی"ذکر  ،اندهبرشمرددومی که برای ذکر  یدرجه

ذکر هم  یکلمه به معنای توجّهو د گرد نمیو تلفظ شود نمیبه زبان جاری ی ذکر کلمه ،ذکر

 «سُبْحانَ اللِ »گوییم اگر می .دارد ییهوم لغویمف معنا و ،گوییممی ی کههر ذکر وجود ندارد.

 معنایش این است که ستایش منحصراً ،« الْحَمْدُ لِلَّهِ »گوییم اگر می خداست؛ تنزیه آن معنای

هر  .به خدای متعال است توجّهم نهایتاً ،شودهر ستایشی که انجام میو متعلق به خداست 

هر یک  ،کنیمجاری میبه زبان اگر اسماء الله را یا  ؛معنایی داردو  مفهوم گوییمذکری که می

زبان  براینجا ذکر را در . ذاکر است و معنای لغوی دارد توجّهم به یکی از صفات الهی

ذکر بدون توجّه به معنای کند؛ منتها توجّه به این راند؛ بلکه در درون به آن توجّه می نمی

اند این ذکر را کند. اهل ذوق گفتهجاری می ، ذکر را بر قلب خودگونهینبدلغوی کلمه است و 

 .شنوندمی ا فرشتگانامّ ؛است شنوند؛ چون ذاکر به زبان جاری نکردههای دیگر نمیانسان

 شنود. ذکر را میمتعال هم که سمیع است  خدای
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 ،ذکراز این درجه در . است "خفیِّ نفسی"ذکر  ،تعبیرییا به  "نفسی "ذکر ،سوم ذکری درجه

در ذکر سرّی یا خفیّ  .دارد توجّه به معنای کلمه کند؛ ولیتلفظ نمیی ذکر را کلمهذاکر 

ذکر را بر قلب  اش به خدای متعال است وتوجّهفقط  ؛ی به معنای کلمه نداردتوجّهالبی ق

ای که در قالب به مفهوم کلمه شقلب در ،یا ذکر خفیّ نفسی ا در ذکر نفسیامّ ؛کندجاری می

عمیق است که نه تنها  قدری: این ذکر بهگوینددارد. اهل ذوق می گوید توجّهذکر را می ،آن

ذکر به عمقی از وجود  .گان هم راه به آنجا ندارندتحتی فرش ؛شنوندهای دیگر نمیانسان

 آگاه نیست؛ لذا این ذکر را صرفاًآنجا جز خدای متعال احدی از ذاکر نفوذ کرده است که 

سرّی ذکر ذکر بود که ذکر جهری یا جلی،  یک درجه بندی برایاین  .شنودخدای متعال می

 نفسی بود.البی و ذکر نفسی یا خفیّ قیا خفیّ 

آفرینش محصول قوس نزول است. ذات حضرت حق تجلّی کرد و تجلّی حضرت حق زمینه 

پروردگار متعال  ی عالم و جهان خلقت، جلوه و مظهرد آمدن جهان خلقت شد. همهساز پدی

 یا تعابیراست؛ مقام عَماء یا عنَقاءِ مُغرِب ذاتی که  2؛«مَ لَهُ مَ لَهُ وَلا رَسْ لا اِسْ »ذاتی که  ؛است

حتی به لا تعیّنی هم متعیّن  ؛ذاتی که هیچ تعیّنی ندارد ؛برندکار میدیگری که اهل عرفان به

فیض اقدس نام  ل ذاتاوّ تجلّی .کرد تجلّیذات  .راه ندارد هیچ کس ،حقیقت ذاتبه . نیست

ی و لین تعیّن ذات، تعیّن اسمائاوّیعنی  ؛زمینه ساز پدیدآمدن اسماء و صفات الهی شد و دارد

خود ذات  ند،ذات یاسماء و صفات جلوه .اسماء و صفات الهی پدیدار شدند ؛صفاتی است

 ،خلقت در علم حضرت حق استاعیان ثابته که طرح عالم  آن،ر پی . ددنذات تجلّی ؛نیستند

 هجهان آفرینش که عرفا به آن اعیان ثابت طرح کلّ ایجاد شد؛ در شعاع اسماء و صفات الهی

دوم صورت گرفت که به آن فیض مقدس گفته  تجلّی. آنگاه در علم الهی ایجاد شد ،گویند
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در اثر فیض مقدس، اعیان خارجیه به وجود در برابر فیض اقدس که تجلّی اوّل بود.  ،شودمی

. مرتبه به کرد در جهان خارج شروع به پیاده شدن طرحی که در علم خدا بودیعنی  ؛آمدند

عقول  ند.کامل دِل عالم جبروت بود که موجودات مجرّاوّ یمرتبه عوالم ایجاد شد. مرتبه

به  اییل، اسرافیل، میکاییل متعلّقمقربین مثل جبر یملائکه اند.به آن مرتبهمجرده متعلق 

 .وجود آمدندهعالم ملکوت پدیدار شد و ملکوتیان ب ،ترپایین ی. در پلهندعالم جبروت

 یدر مرتبه .واهم باز کنمخ نمی ی ملکوت اعلی و اسفل دارد که بماند،ملکوت هم دو مرتبه

سیر  . اینشد گیاه و جماد ایجاد و حیوان، یا طبیعت پدیدار شد مُلک ،بعد عالم ناسوت

این نور مرتبه به  .حقیقت تابش خود را آغاز کردنورافکنی که از آسمان  . مثلنزولی بود

سته شد؛ کانون نور پیدا کرد، از شدتش کای بیشتری با تر آمد و فاصلهمرتبه هر چه پایین

ت بیشتری را روشن کرد. یعنی این تجلّیات از مقام وحدوسعت و  امّا بر وسعتش افزوده شد

 ،قوس نزول نزدیک شدیم یدهتر و به قاعچه به پایینهرو  صرف، عالم کثرت را ایجاد کردند

اتفاق افتاد. نوری که از  کثرات و تعیّنات بیشتر شدند. این سیری است که از بالا به پایین

 پایین ؛ منتها وقتی کهتعددی در نور نیست ،ور استنور همان ن آمد، پایینبه  تا آغاز تابید

جایی از یعنی  ؛این سفر را طی کرد . انسانولی همان نور بود که ضعیف شد .ضعیف شد آمد

 پایین ،در علم حضرت حق شکل گرفتو به تعبیر دیگر، عین ثابت او که طرح هستی انسان 

به تعبیر قرآن  و پایین آمد. ی کردناسوت را طعالم جبروت، ملکوت و  ،راتب عوالم رام ؛آمد

نْسانَ » بعد  ،انسان در احسن تقویم خلق شد 3«سافِلينَ   اَسْفَلَ   ثمَُّ رَدَدْناهُ   ؛تَ قْويم    اَحْسَنِ   یفِ   لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِ

 ،. در این سفر از احسن تقویم به اسفل سافلیننزول دادند و فرستادند او را به اسفل سافلین

بخشی از ای که پایین آمد، هر مرتبها امّ ؛نداشت توجّه زیچی به ،حضرت حق جز ذات بتداا
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 و دهبه قاع تا اینکه ؛توجّه و مشغول شدات حضرت حق متجلّیبه  اش به ماسوی الله وتوجّه

 سراغ تجلّیات،به حواسش  دانگاینجا شش  .اسفل سافلین رسیدیعنی  ،سیراین انتهای 

جایی بود که جز که در آغاز،  یخدا را فراموش کرد. این موجودآمد و کلاً  راتتعیّنات و تکثّ

نْسانِ   عَلَى  اتَى    هَلْ » :دهر به آن اشاره دارد یسورهای که شاید مرتبه ؛دیدنمیرا خدا احدی    الْاِ

هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً  جایی که جز  ؛ری نبودا شیء مذکوامّ انسان بود؛مقامی که  4«حين  مِنَ الدَّ

وقتی در این سیر به پایین قوس نزول چنین موجودی  ،شناختچیزی را نمیحضرت حق 

 به تجلّیات و ؛فراموش کرد متعال را ؛ خدایجز خدا شناخت همه چیز را میدیگر  رسید،

 مشغول شد. های عالم کثرت و ماسوی اللهجلوه

 ما به جایی است که قبلاً برای برگشتنسلوک  و برگردد؟ تمام سیر تواندمی چگونهحال 

 گفت:  5« راجِعُونَ   ا اِليَْهِ وَ اِنّ   اِناّ لِلَّهِ » .بودیم

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون
 

 گویدم که اِنّا الیه راجعون 
 

افتد. خواهد برگردد. سیر و سلوک در قوس صعود اتفاق مییعنی انسان در قوس صعود می

 دوباره به جای اوّلش برگردد. گفت: ،پایین آمدهبه که از بالا را خواهد راهی انسان می

 رویمما ز دریاییم و دریا می
 

 رویمما ز بالاییم و بالا می 
 

، برگردد به «ایسر بِنه آنجا که باده خورده»خواهد به جایی که بوده است برگردد. گفت: می

ذره ذره که  راهش این استتواند برگردد؟ میحال چگونه قوس صعود است. این  .جای اوّلش

متعال متمرکز گردد تا دوباره به جایی برسد که  الله کم شود و به خدای توجّهش به ماسوی
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برسد به جایی که جز . «رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند»غیرخدا را نبیند. گفت: 

 خدا نبیند.

؟ نسیانی که مطرح کردمبحث ذکر  میاندر افتد؟ چرا این بحث را  اتفاق میاین  چگونه

اِلاَّ   لا اِل   هَ »خصوصاً ذکر  با ذکر ،الله شد کرد و مشغول ماسوی خدا را فراموشو  عارض بشر شد

لا »به تعبیری دو بخش دارد. در بخش  « اِلاَّ اللُ   لا اِل   هَ »ذکر چون است.  قابل حل و معالجه « اللُ 

آن های ی ته ماندهریشه «الاّ »، « اِلاَّ اللُ »در بخش و  شودنفی می الله توجّه به ماسوی ،« اِل   هَ 

 حال رود.متعال می به سوی خدای شتوجّه « اللُ »گوید کَند. آنجاست که وقتی میتوجّه را می

تعیین و با رعایت آدابی که بزرگان عرفان برای گفتن این ذکر با توجّه  « اِلاَّ اللُ   لا اِل   هَ »اگر ذکر 

و  شود الله قطع می به ماسویاز توجّه  یک مرتبه ی« لا اِل   هَ »با هر  ،تکرار شودگفته و  ،6اندکرده

گردد. تکرار این ذکر میمتوجّه به ذات اقدس احدیت از توجّه یک مرتبه  ی« اِلاَّ اللُ »با هر 

یعنی هر چیزی که ما را واله، مفتون، شیدا،  « اِل   هَ » تواند پلّه به پلّه انسان را بالا ببرد.می

 گونه هر چیزی که این ما را در دام خود اسیر کرده است. ود کرده است؛عاشق و متوجّه خ

که  « اِلاَّ اللُ »کنید. با هر اینها را یکی یکی نفی می ،« لا اِل   هَ »گویی اله است. وقتی می ،است

گرداند. اگر توجّهی که صرف اینها شده بود را به سوی ذات حضرت احدیت برمی ،گویدمی

مرتبه به برد و توجّه را پلّه انسان را بالا میتکرار شود، پلّه با آداب خاصّ خود « اِلاَّ اللُ   لا اِل   هَ »

غیر  اًای که مطلقتا برسد به قله ؛کندمتعال جلب می خدا کم و به سوی خدایاز غیرمرتبه 

 ی نخستین خودبه ذات حضرت احدیت باشد؛ یعنی به خانهیکسره نبیند و توجّهش  ییخدا

اله است، تان را به خود مشغول کرده هر چه دل و توجّه، « اِلاَّ اللُ   لا اِل   هَ »بازگردد. در مفهوم 
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را به  تانتوجّه ،« اِلاَّ اللُ »و با گفتن  ؛ او را نفی کنیدبگویید « لا اِل   هَ »قرار دهید و در درون خود 

انسان پله به پله  ،تکرار شود « اِلاَّ اللُ   لا اِل   هَ »همین ذکر اگر آن آداب خاص بماند. خدا بدهید. 

 پلّهپلّه گردد ونزولی از احسن تقویم به اسفل سافلین را دوباره برمیو این نردبان  رودبالا می

نائل  ی قوس صعودبه اوج قلهالله شاءانو  کنددا میتب بالاتر عالم هستی راه پیابه مر

 ؛انددارد که عرفا هم به شعر درآورده « اِلاَّ اللُ   لا اِل   هَ »ذکر  است که مکانیسمی. این شود می

 گویند: می

 آفرینش را همه پی کن به تیغ لااله
 

  ان صافی شود سلطانِ الاّ الله راتا جه 
 

 توجّه مطلقاً و باقی نماند؛خدا قلب انسان توجّه به احدی جز ی آفرینش را پی کن تا در همه

به جایی برسد که توجّه به  نبیند؛ای جلوه و تجلّیدیگر  منحصراً به ذات اقدس احدیت باشد؛

 خود آن حقیقت برود. 

 موانع اصلی یاد و توجه به خدا

شود که انسان خدا را چه میاین است:  ،که اشاره به آن خوب استدیگری  ی ظریفنکته

 ،چیزی را که انسان نبیند. «از دل برود هرآنچه از دیده برفت»: گویندکند؟ میفراموش می

انسان  .یک واقعیت است رود. ایناز یادش می برد؛کند و از خاطر میبه تدریج فراموش می

 بشر علت اینکه. . ذکر یعنی یادبردکم از یاد میکم ،بیندنمیمدت طولانی  کهرا چیزهایی 

در دو حالت  . دیده نشدن یک چیزبینداین است که خدا را نمی کند،خدا را فراموش می

افت دلیل زیادی مسبهو  زیاد شدهخیلی  یک چیزما از  یفاصله وقتیک ست؛ا امکان پذیر

کمکم و  حرکت استدرحال مثل اتومبیلی که در جاده  کم از بُرد دید ما خارج شده است؛کم

دیگر  دور شد،خیلی از ما بینیم. چون را نمی آندیگر شود که  اش از ما زیاد میقدر فاصلهآن

م. پس یکی از حالاتی که ممکن است چیزی دیده نشود و در نتیجه به تدریج یندیدآن را 
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بُرد دید آنقدر زیاد شود که از  ؛او با انسان زیاد شود یاین است که فاصله ،دگردفراموش 

آیا اگر  ؟ستا ر مورد ذات اقدس احدیت تصورپذیرین چیزی دنچ. آیا دگردانسان خارج 

به این علت است که خدا از انسان  کندبیند و در اثر ندیدن فراموش میانسان خدا را نمی

رد دید انسان خارج است فاصله دارد که از بُ یقدربهزیادی دارد؟  یخیلی دور است؟ فاصله

نیست.  وردانید که اینطتواند او را ببیند؟ آیا واقعیت این است؟ میانسان نمی و لذا

ای  « عَنِّی  عِبادی  اِذا سَالََكَ »: فرمود اکرم م به پیغمبرکری متعال دور نیست. قرآن خدای

طور منطقی کنند، بهمنِ خدا از تو سؤال میهنگامی که بندگان من در مورد  !رسول ما

ی خدا به شما نزدیک است. امّا ادامهکه  این باشد که تو به آنها پاسخ بدهی جمله باید  ادامه

به پیامبر نگفت تو به آنها جواب  7«فاَِنِّی قَريب    عَنِّی  عِبادی  اِذا سَالََكَ »نیست. فرمود:  گونهآیه این

 در این آیه،ما نزدیکم. من به ش «فاَِنِّی قَريب  »بده. خود خدا به سؤال کننده جواب داد. گفت: 

من از  رسد.قدری به شما نزدیکم که حتی نوبت به پیغمبرم هم نمییعنی به هست؛لطافتی 

خودم  بگویم که بگوید من به شما نزدیکم؟پیغمبرم به شما نزدیکترم. چرا به پیغمبر 

. خدا نزدیک من به شما نزدیکم «اِنِّی قَريب  »گویم: نزدیکتر از او به شما هستم و به شما می

رَبُ   نَحْنُ »خدا دور نیست. فرمود:  است؛ انسان  (رگ گردن) ما از شاهرگ 8«الْوَريدِ   حَبْلِ   مِنْ   اِليَْهِ   اَق ْ

خدای متعال بین  9«الْمَرْءِ وَ قَ لْبِهِ   بَ يْنَ   يَحُولُ   نَّ اللَ اَ »فرمود:  ؛تریم. از این جلوتر آمدبه او نزدیک

بریم به ست. پناه میا ترشود؛ یعنی از دل انسان هم به انسان نزدیکانسان و دل او حائل می

انَْ فُسِكُمْ   وَ فی»بالاخره حرف آخر را زد فرمود:  .تر از من به من استدوست نزدیکگفت:  خدا!

                                                 

 .111 یآیه بقره، یسوره .7

 .11 یآیه ق، یسوره .1

 .25 یآیه انفال، یسوره .9
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  وَ فی»های مرا در درون خودت نگاه کن. در درون خودت هستم. نشانه 10«اَ فَلا تُ بْصِرُونَ 

 .«انَْ فُسِكُمْ اَ فَلا تُ بْصِرُونَ   وَ فی» کنی؟دل، وجود و نفس خودت هستم. نگاهم نمی در «انَْ فُسِكُمْ 

گردد. به ماه شود و فراموش مید مسافت دیده نمیدا دور نیست که بگوییم در اثر بُعخپس 

متعال عمری عنایت کند که امسال هم  شویم. امیدواریم خدایمبارک رمضان نزدیک می

ماه بزرگ را درک کنیم. آنگاه در دل سحر ماه مبارک آن مناجات سحری بتوانیم این 

دعای  را خواهید خواند؛ انگیز، زیبا، لطیف و عمیق امام سجاد عجیب، حیرت

کند با وجود چه مینواز است! و روح داند چیست! چقدر بلند وخدا میکه را ثمالی  ابوحمزه

در این دعای سحری این  خواند!اجات را میماه رمضان این من در دل سحروقتی که انسان 

  قَريِبُ   اِليَْكَ   الرَّاحِلَ   اَنَّ »کنند: به خدای متعال عرض می امام سجادخوانیم که جمله را می

راهش بسیار  ،کند به سوی تو و به کوی تو سفرکه بخواهد کسی !ای محبوب من «الْمَسَافَةَ 

بگوییم به خاطر بُعد مسافت از بُرد دید ما پس خدای متعال دور نیست که  نزدیک است

کم فراموشش کم بعد از مدتی که او را ندیدیم،و  ببینیم او را توانیمخارج شده و نمی

 باشد. تواند علت فراموش شدن خدانمیپس این  .کنیم می

، این است که آن ن شودکه ممکن است سبب فراموش شدن چیزی برای انساعاملی دومین  

 . مثلاً پشتمانعی باشد ای وپرده ،حجابی ،حائلیا بین ما و او امّ ؛نزدیکی ما باشدچیز در 

 آن را ؛ولی پشت یک دیوار است ؛یک متری ماست یفاصله . در نزدیکی ودیواری باشد

ن هم حالت دوم است که ای و او را نمی بینیم. حجاب است . پشت یک پرده وبینیمنمی

خدای  .کم به فراموشی سپرده شودکم ،ها که دیده نشدتچیزی دیده نشود و بعد از مد

ای پشت پردهخدای قریب آیا پرده و حجابی برخودش کشیده است؟ خودش را  ،نزدیک

                                                 

 .21 یآیه ذاریات، یسوره .10
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 ست.گریو جلوه تجلّیدر  اً. خدای متعال دائمنیست ور؟ به هیچ وجه اینطکرده است مخفی

 گفت:

 با صدهزار جلوه برون آمدی که من
 

 تماشا کنم تو رابا صدهزار دیده  
 

 پنهانمتعال کجا خودش را مخفی کرده است؟ پشت کدام حجاب و پرده خودش را  خدای

امام  سپاریم؟کم او را به فراموشی میم و در نتیجه کمینمی بیناو را کرده که بگوییم 

  قَريِبُ   اِليَْكَ   الرَّاحِلَ   اَنَّ » :دنکنمتعال عرض می ثمالی به خدای دعای ابوحمزه یدر ادامه سجاد

بر خویش  ای در برابر خَلقَتتو حجاب و پرده !خدایا « الْمَسَافَةَ وَ انََّكَ لا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ 

ای بینیم؟ خدای نزدیکی که حجاب و پرده خدا را نمی چراای که تو را نبینند. پس نکشیده

کنیم؟  به تدریج فراموشش می و ؟بینیمنمیدر زندگی را  اوچرا  ،استهم بر خویش نکشیده 

الْْمالُ » یا 11« انََّكَ لا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ اِلّا اَنْ تَحْجُبَ هُمُ الْاَعْمَالُ دُونَكَ »: ندفرمود امام سجاد

 "الجنان مفاتیح"ده است. شروایت  عبارتدو هر  ،طاووسسیدبن "الاعمال اقبال"در  « دُونَكَ 

ای بر را نقل کرده است. ای خدا و محبوب من! تو حجاب و پرده «دُونَكَ الُ الْاَعْم»فقط روایت 

ها حجاب آمال و آرزوهای انسانیا  ای که دیده نشوی. جز این نیست که اعمالخود نکشیده

 گذارد تو را ببینند. این عبارت معانیای شده است در برابر دیدگان دل آنها و نمیو پرده

 ،اعمال زشتاین است که ست ا لیه که مشهورد. یک معنای اوّتواند داشته باشمتنوعی می

دل  رویای ها سبب شده که پردهآمیز، گناهان و رفتارهای ناشایست انسان معصیت و آلوده

معنای  ،برای این عبارتاین معنا  نبیند. متعال را خدای کشیده شود و دیدگان دل آنهاآنها 

معنای  تر ازعمیقو که لطیف  یک معنا ست.ا تصورا معانی دیگری هم قابل امّ درستی است؛

در  هاست کهاعمال انسان ؛ایبر خود نکشیده ای: تو حجاب و پردهدفرمو این است: ستقبلی

                                                 

 ثمالی.ابوحمزهدعای الجنان،مفاتیحتکلیّا قمی،محدّث و 11 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،بنسیّد و 92 ص المعاد،زاد مجلسی، .11
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به عمل  ممکن است معنایش این باشد که انساناست. حجاب شده دل آنها برابر دیدگان 

 خودش متکی، دلبسته و مغرور ، طاعت و اعمالروزهبه عبادت، نماز،  ؛ستاتکیه کرده خود

خدا را ببیند. همین نمازی که راه  انسان ،گذاردمین ه ونماز حجاب شددرنتیجه، همین  ست.ا

د خودش را وقتی که خودش موضوعیت پیدا کند و عب ستا و معراج عبددیدار  ،خدابینی

هایی تبگوید شما چه خبر دارید که من چه ریاض ؛اهل عبادت ببیند نمازخوان، عابد و

همین نماز گاه، آن ،بداندخودش را صاحب فعل و عمل  ؟ماههایی کردچه عبادت ؟ماهکشید

: گفت بریم به خدا!خدا را ببیند. پناه می گذاردنمی وشود حجاب می در برابر دیدگان دل او

دل ما را باز کند تا بتوانیم خدا را  یباید دیده چهیعنی آن .ازقضا سرکنگبین صفرا فزود

 و امکان خدابینی را از ما سلب کرد.دل ما را پوشاند  یهمان حجاب شد و دیده ،ببینیم

 «الُ دُونَكَ لّا اَنْ تَحْجُبَ هُمُ الْاَعْماِ »دیگر عبارت یک معنای لطیف  شود.حجاب می اتکاء به عمل،

ام که ذیل این ندیدهها خود من هم در کتاب .یدشابندیده جایی را  شاید این معنااین است. 

 بیند؛این است که عبد فاعلیت خودش را می معنا. باشدشده نقل عبارت، چنین معنایی 

را فاعل  یت خود عبد حجاب شده است. او خودبیند. اعمال و فاعل فاعلیت خدا را نمی

الوُجودِ اِلّا   مُوَث ِّرَ فِی لا  » :فاعلی جز خدا نیست ،بیند که در عالمگوید: من کردم. نمیبیند. می می

در عالم وجود، صاحب اثری جز ذات مقدس حضرت حق وجود ندارد. او خودش و  12«اللِ 

طور به بلکه گفته اعمال ؛نگفته عمل خودشاست. بیند. اعمال حجاب شده خلق را فاعل می

اگر فلانی  .فلان کار را برای من کرد ی،. فلانرا خوردشده حقّ مفلان فلان  گوید:. میکلّی

یکی  ند:فرمود امام معصومکه  روایت داریمدر . او به دادم رسید ؛پدرم درآمده بود ،نبود

                                                 

 .141 ص ،4 ج بحارالانوار، مجلسی، و 11 ص توحید، صدوق، و 113 ص ،4 ج کافی، کلینی،. 12
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خدا را  او .13پدرم درآمده بود ،اگر فلانی نبود :گویدمی شخصاز مراتب شرک همین است که 

به  .خدا را پوشاند .فاعل حقیقی ندیدخدا را  ؛ر دیدعبد را مؤثّ فعل ؛ر دیدفلانی را مؤثّ ؛ندید

الَّذينَ »فرمود:  ؛امگفتهظلم برتن ایمانش پوشاند. در بحث توحید  یجامه ،کریم تعبیر قرآن

ظلم  یایمان خود جامه کسانی که ایمان آوردند و بر 14« بِظلُْم    يَ لْبِسُوا ايمانَ هُمْ   آمَنُوا وَ لَمْ 

منظور این  15؛«عَظيم    لَظلُْم    الشِّرْكَ   اِنَ » ؛شرک است ،ظلممنظور از  ند:فرمود امام .نپوشاندند

ن به خدا بیاورد و بر ایمان خود کسی که ایما .ندبیخدا را در جهان کاره باست که غیر

خدا احدی در عالم از  غیر بداند ؛ای نداندکارهدر عالم  خدا راغیریعنی ؛ ظلم نپوشاند ی جامه

 .ای نیستکاره

ست از معارف ا داند چه اقیانوس عظیمیشعبانیّه که خدا می های آغازین مناجاتجملهدر 

  وَ نَ قْصِی  ادَتِیزيِ  لا بيَِدِ غَيْرِكَ   وَ بيَِدِكَ » :دندارمی هعرض به خدای متعال بلند الهی، امیرالمؤمنین

وقتی چیزهایی که  ؛دست احدی جز تو نیست ؛دست خودت است !خدایا 16« وَ نَ فْعِی وَ ضُرِّی

، رساندیا تو بودی که به دست آنها به من امّ ؛دادهدیگری به من ولو  ؛شودزیاد می دارم

ای آن را از دثهاربودند یا ح از من ولو افرادی آمدند و ؛شودوقتی چیزهایی که دارم کم می

 .حذف کردی مناز زندگی  تو بودی که آن رادر واقع،  اامّ ؛بین برد و از زندگی من خارج کرد

                                                 

وَ لَوْ لا فُلَان  ما اَصَبْتُ كذَا وَ    لَهَلَكْتُ   ن  قالَ هُوَ قَ وْلُ الرَّجُلِ لَوْ لا فُلَا   وَ ما يُ ؤْمِنُ اكَْثَ رُهُمْ باِللَّهِ اِلاَّ وَ هُمْ مُشْركُِونَ   فِی قَ وْلِ الِل عَزَّ وَ جَلَ ». 13

فُلان  نْهُ قُ لْتُ فَ يَ قُولُ ما ذَا يَ قُولُ لَوْ لا اَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِ كذَا وَ لَوْ لا فُلان  لَضاعَ عِيالِی اَ لا تَ رَى أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَريِكاً فِي مُلْكِهِ يَ رْزقُهُُ وَ يَدْفَعُ عَ 

 .151 ص ،4 ج بحار، مجلسی، و 214 ص ،14 ج الشیعة، وسائل عاملی، حر شیخ«: لَهَلَكْتُ قالَ نَ عَمْ لا بأَْسَ بِهذَا اَوْ نَحْوِهِ 

 .12 یآیه انعام، یسوره .15

 .13 یآیه لقمان، یسوره .14

 شعبانیه.مناجات الجنان، مفاتیح قمی،محدّث و 111 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،بنسیّد و 97 ص ،91 ج الانوار،بحار مجلسی، .11
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من وارد  وقتی خسارتی بر .تویی که آن سود را رساندی رسدوقتی سودی به من می

دست خودت است  «لا بيَِدِ غَيْرِكَ   بيَِدِكَ » .تویی که آن خسارت را به من وارد کردی ،شود می

کنی. کسی حوادث را مدیریت می ی تویی که از پشت پرده همه .دست احدی جز تو نیست

. او شد حجاب خدابینی آنها خلق دهد،به خلق نسبت می ،دهدرا به خدا نسبت نمیکه عمل 

خدا را  .داد این چیز را به منفلانی  :گویدمی .کردرا به او عطا بود که این بیند که خدا نمی

الُ الْاَعْمتَحْجُبَ هُمُ اِلّا اَنْ » معانییکی از بنابراین، . پوشاندبرتن ایمان خود  ی ظلمجامهو پوشاند 

 .بیند فاعل حقیقی را نمی ؛شودتواند این باشد که خود عمل حجاب میمی 17«دُونَكَ 

که از  تعبیر دیگرو  «الُ دُونَكَ لّا اَنْ تَحْجُبَ هُمُ الْاَعْماِ » این است که عمل حجاب شدنقل یک  

دراز  و آرزوهای دور و که آمالجز این نیست  «اِلّا اَنْ تَحْجُبَ هُمُ الْْمالُ دُونَكَ » همین دعا نقل شده

دنیوی بندگان، پرده و حجابی در برابر دیدگان دل آنها شد. و آنها را از دیدار خدا محروم 

 ای بر خودش نکشیده است. گفت:کرد. پس خدای متعال حجاب و پرده

 حجاب و پرده ندارد جمال یار ولی
 

 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 
 

 ببینی.غبار راه برخواسته و مانع شده است که دوست را که در نزدیکی و رویاروی توست 

، غبار فاعل دیدن را ، غبار اتکاء به طاعت و عبادت خودرا غبار اعمال زشت و معصیت آمیز

، غبار آمال و آرزوهای دور و دراز دنیوی را، این غبار ره را بنشان تا نظر را غیرخدا در عالم

ها خدا را انسانکه رد تا بتوانی جمال یار را ببینی. پس فهمیدیم چه شده است توانی ک

حجابی که مانع دیدار قطورترین و  ترینترین، ضخیمترین، مهمند. اساسیاهفراموش کرد

دیدار سبب محرومیت از  وی معاصی ترین معصیتی که مادر همهاصلی خدای متعال است؛
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ترین حجاب است. گفت: عظیمو ترین بزرگاین  است. خدای متعال است، خودبینی عبد

، خودش فهمبیند؛ خودش را می . وقتی عبد خودبین است؛«ی خودبین خدابین نبَوددیده»

، طاعت، عبادت، ثروت، مقام، جاه، منزلت، خودش ، دانشخودش ، علمخودش تشخیص

وقتی من خودش را  (اوستهمه ظهورات منِ اینها ) ؛بیندمنِ خودش را میخلاصه،  و مرتبت

بزرگترین حجاب و مانع این  ،ستا قائلمنی متعال  در برابر خدای برای خودشو بیند می

نَهُ   حِجابَ  لا» :ندفرمود امیرالمؤمنین .خدابینی است رُ خَلْقِهِ   خَلْقِهِ   وَ بَ يْنَ   بَ ي ْ بین خدا و  18« غَي ْ

 گفت:  .خود خلق حجاب خدابینی است .خلقش هیچ حجابی جز خود خلق وجود ندارد

 میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
 

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
 

علمی، عالِمی، سلوکی، سالکی، عبادتی، عابدی،  بینی؛منی می بینی؛همین که خودی می

این  ،داری احساس وجودی که بینی؛همین منی که از خودت می ریاضتی، مرتاضی؛

احساس  ؛است ید تو گناهوجو 19«بُ ذَنْ وُجودُكَ ذَنْب  لا يقُاسُ بِهِ »گفت:  ست.ا بزرگترین گناه

گناهی است که هیچ گناهی با آن قابل مقایسه نیست و به پای  ،کنیوجودی که از خودت می

 ودبینی است. گفت:، خترین حجاب خدابینیرسد. بزرگاو نمی

 نیستخودبینی و خودرآیی در مذهب رندان 

 

 ست در این مذهب خودبینی و خودرآییا کفر 

 

 ،از منیّت ؛نجات پیدا کنداز خود  بیاید؛بیرون  از حجاب راه دیدار خدا این است که انسان

این حجاب باید  .آزاد شود. راه دیگری برای دیدار وجود ندارد وانانیّت خودش رها  یّت ونّا

گیرد برای عبور از همین حجاب صورت می هایی هم که در سلوکتمام تلاش .شکافته شود

                                                 

 .310 ص ،17 ج البراعه،منهاج خویی،هاشمی و 304 ص ،5 ج الانوار،بحار مجلسی، و 309 ص توحید، صدوق، .11
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نگاه کنی  را هر طرف هر وقت خود را ندیدی، خدا را نخواهی دید. ،بینیاست. تا خود را می

هر طرف رویت را برگردانی، وجه  20« اللِ   وَجْهُ   ايَْ نَما تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ »خدا را خواهی دید. فرمود: 

دقت  به حالتا  .بگیرندها را نکته ،اهل دقتامیدوارم  .است یهای ظریفنکته .ستخدا

هر طرف رو کنی خدا را  نگفته ؛هر طرف رویت را برگردانی «ايَْ نَما تُ وَلُّوا»گفته است:  ؟ایدکرده

وقتی رویت را از نفس  .از نفس ؛؟ از خودتدانیباید برگراز چه رویت را . یعنی چه؟ بینیمی

 ؛بینیچیزی که سبب شده خدا را نمی .الله را خواهی دید وجه «اللِ   وَجْهُ   فَ ثَمَّ » ،خودت برگردانی

از نفس خودت ای. رویت را رو کرده به نفس خودت این است که ،بینیوجه ربّت را نمی

الله حجت  وجه ربّ را ندید؟ وجهو که بشود خدا  وجود دارد آن وقت ببین جایی ،برگردان

 ءخدا که اولیا وجه «وْليِاءُ الْاَ   يَ تَ وَجَّهُ   ليَْهِ اِ   الَّذِی  اللِ   وَجْهُ   نَ ايَْ »خوانید: دعای ندبه می . درخداست

هر طرف  «اللِ   وَجْهُ   تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ ايَْ نَما »فرمود:  ؛قرآن جوابش را داد ؟کجاست توجّه او هستندم

به کوه، مردم . همان کسی که الله همان جاست وجه ،رویت را از نفس خودت برگردانی

جایی نیست که بتوانی نگاه که  کنند، خواهی دید که پیدایش زنندخیابان، درّه و بیابان می

پشت  « اَمْ غَيْرهَِا اَمْ ذِی طُوًى اَ بِرَضْوى  »او را دید شود گویند کجا میاو را نبینی. همه می و کنی

؟ تو کجایی کجایی عزیز من؟ تو کجایی؟ او هست،ها بگردم پیدایش کنم؟ کجاست؟ تو کوه

رَِ  بقَِيَّةُ اللِ ايَْنَ » گویدمی «ايَنَ »در دعای ندبه خیلی  اهِرَِ  ايَْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دابِرِ الطّ  الَّتِی لا تَلْلُو مِنَ الْعِت ْ

گر خوب گوش کنی همان کجاست؟ ا ؟گویید کجاست کجاستمی اًدائمايَنَ ايَنَ ايَنَ  21«الظَّلَمَةِ 

تو کجایی؟ من که  ،عزیزم :گویدبه تو می بینی خود حضرتمی ،«ايَنَ »ی گویمیموقع که 

جا رویت را از هر «اللِ   وَجْهُ   تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ ايَْ نَما » .من هستم ؟تو کجایی؟ تو حواست کجاست ؛هستم

                                                 

 .114 یآیه بقره، یسوره .20
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توانی جایی را پیدا کنی که نگاه الله است. آن وقت نمی همان جا وجه ،نفست برگردانی

 .مهمی است ینکته .گرفته باشید نکته را کهامیدوارم را نبینی.  ت و وجه خدابیندازی و حج

 ،راه دیدار حجت خدا هم همین است. راه این است که از نفس خودت روبرگردانی. عزیز من

خواهی خواهی حجت خدا را ببینی؟ کجا میکجا می ،تا وقتی رویت به نفس خودت است

تو ببینی؟  را که وجه ربّ العالمین است ینخواهی امیرالمؤمن خدا را ببینی؟ کجا میوجه 

چیزهای دیگر را  ،شودچیزی خیره می . وقتی شخص بهدانگ حواست به خودت است شش

بینید. این دیگر را نمیاشخاص  ،جمعیت خیره شوید یکدر  شما به شخصیاگر . بیندنمی

خواهم وجه پروردگارم را می ی نفس خودم هستم، چگونه. منی که خیرهواقعیت است

 ببینم؟ گفت: 

 وجود خودم از یاد بِبَرو روی بنمای 

 ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا
 

 خِرمَن سوختگان را همه گو باد بِبَر 

 گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر
 

 راه این است.

ی آخر را هم که در بحث ذکر خواستم به عنوان بحث مقدماتی عرض کنم خلاصه کنم. نکته

محجوب بودن ماست.  خاطربهندیدن خداست. دیده نشدن خدا  ناشی ازفراموش شدن خدا 

های من های ماست. اعمال، آمال و آرزوهای ما همه شعاعی خودبینیمحجوب بودن ما نتیجه

از  ،انسان خود را ندید. وقتی «خود را نبین که رستی»گفت:  ،است. وقتی از من رستی

  رهد.ی چیزهای دیگر می همه

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


